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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

توسعه هنر 
نباید صرفاً 
وابسته به 

بودجه‌های 
دولتی باشد. 

مدیران 
فرهنگی 

باید در کنار 
هنرمندان، 

سازوکارهای 
تازه‌ای برای 

استفاده از 
ظرفیت‌های 
هنری کشور 
ایجاد کنند 

و زمینه 
حضور مؤثرتر 

بخش‌های 
مختلف در 

عرصه تولید و 
عرضه هنر را 
فراهم آورند

تماشاگران 
تئاتر بسیار 
هوشمند، 

تحلیلگر، آگاه و 
فهیم هستند. 

بنابراین به 
هیچ عنوان 

اسیر لفاظی‌ها 
و گزافه‌گویی 

و آب و رنگ‌ها 
نمی‌شوند 

و اثر را به 
ذات بررسی 

می‌کنند

 زمان پخش»علی قمصری« در تالار وحدت
سریال جدید »آیدا پناهنده«

»مجید مظفری« گواهینامه 
درجه یک هنری دریافت می‌کند

علـــی قمصـــری در تازه‌تریـــن پـــروژه خود، 
کنســـرت »آنچه نگذشـــت…« را پیش روی 
مخاطبان قرار می‌دهـــد. این اجرا با حضور 
ارکستر جوانان پارس‌زمین، گروه دف‌نوازان 

هویار و هم‌نوازان حصار برگزار می‌شود.
در این کنســـرت مصباح قمصـــری نوازنده 
بم‌کمان و کاخن، اشـــکان مـــرادی نوازنده 
کمانچـــه و حمیدرضـــا یوســـفی نوازنـــده 
ســـازهای کوبه‌ای هســـتند. صبا پاشایی و 
گـــروه هم‌آوایان ســـکوت نیز در ایـــن اجرا 
حضور دارند. کنســـرت »آنچه نگذشت…« 
از ۳۰ مردادمـــاه در تـــالار وحـــدت برگـــزار 

می‌شود./ایران

آییـــن اهـــدای گواهینامـــه درجه یک 
هنـــری بـــه مجیـــد مظفـــری، بازیگر 
پیشکســـوت و چهـــره شناخته‌شـــده 

سینمای ایران، برگزار می‌شود.
این مراســـم روز سه شـــنبه ۲۷ مرداد 
ســـاعت 14:30 در سالن سیف‌الله داد 
سازمان ســـینمایی برگزار می شود و 
پیش از مراســـم نیز در ساعت 12:30 
نسخه مرمت شـــده فیلم »مسافران« 
ســـاخته زنده یاد بهـــرام بیضایی و با 
بازی مجیـــد مظفری پخـــش خواهد 

شد./صبا

خ و ســـیاه«، اثر جدید  سریال تاریخی »سر
آیدا پناهنده که در بخش مسابقه جشنواره 
بین‌المللی ســـریال کن به نمایش درآمد، 
حوالی زمستان در شـــبکه نمایش خانگی 
منتشر می‌شـــود. قصه »ســـرخ و سیاه« که 
پیش‌تر با عنوان »جادوی سفید« شناخته 
می‌شد روایتی از زندگی و زمانه بانوان ایرانی 
در دوران قاجـــار اســـت. بازیگرانـــی چون 
پارسا پیروزفر، علی شادمان، رضا بهبودی، 
پردیـــس پورعابدینی، پوریا رحیمی‌ســـام و 
ندا جبرائیلـــی در این ســـریال ایفای نقش 

کرده‌اند. /ایسنا

نقل قول

حاتمی هیچ‌گاه ادعا نداشت که در آثارش مستندات تاریخی را روایت یا تاریخ 
را بازنمایی می‌کنـــد. تاریخ برای او زمینـــه‌ای بود برای شـــکل‌دادن به روایت و 
هویت. زبان نیز در آثار او صرفاً ابزار بیان نبود، بلکه یکی از عناصر شکل‌دهنده 
حافظه فرهنگی به شمار می‌رفت. حافظه فرهنگی نیز همچون حافظه انسانی، 
حاصل مشـــارکت جمعی در طول زمان اســـت و از رهگذر آن، هویت فرهنگی 

شکل می‌گیرد.
آثار حاتمی را نمی‌توان صرفاً نوستالژیک دانســـت؛ بلکه در آنها امیدی برای 
شکل‌گیری و بازسازی هویتی برخاسته از حافظه جمعی و مشترک وجود 
دارد. از همین روست که آثار او در قید زمان محصور نمی‌مانند و هر نسل 
می‌تواند دوباره آنها را بخواند و ببیند و بخشـــی از هویت فرهنگی 

خود را در آنها بازشناسد.

 رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی
در آیین نکوداشت زنده یاد علی حاتمی

علی حاتمی حافظه فرهنگی ایران را به تصویر کشید

یادداشت

مهرداد ادهمی
روزنامه‌نگار

 ایده نمایش از چه سالی شکل 
گرفت و قدری درباره مضمون 

نمایش توضیح دهید؟
ایده نمایشنامه »آن‌برُد« از سال 92  شکل 
گرفت. در این نمایش رابطـــه دختر و پدر 
جوانی را می‌بینیم که در واقع استحاله‌ای 
از پدر در ســـی‌ ســـالگی و دختر جوانی که 
همچنان به دید یک نوزاد از جانب پدر به 
او نگاه می‌شـــود، لایه رویین این اثر است. 
پدری که به سبب شغل دختر، یعنی نقاشی 
و تصوری که همواره فرزندش از او روی بوم 

دارد، از ســـن واقعی خود یعنی 60، 70 سال 
ج شـــده و در ســـن حال حاضر دختر  خار

خودش قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین چالش شما در تبدیل این 
متن به یک اجرای صحنه‌ای چه بود؟ 

میزانسن‌های نمایش تا چه اندازه از 
ابتدا طراحی شده بودند و چه مقدار 

در جریان تمرین شکل گرفتند؟
مهم‌ترین چالش در شکل‌گیری این اثر از 
نمایشنامه تا یک اجرای صحنه‌ای، حذف 

مرگ بعضی آدم‌ها فقط خبر 
رفتن یک نفر نیســـت؛ خبر 
پایان بخشـــی از یـــک دوره 
است. با رفتن آنان، ناگهان 
درمی‌یابیم انسانی که از میان 
ما رفته، تنها صاحب یک نام 
و یـــک کارنامه نبـــوده، بلکه 
بخشی از حافظه جمعی یک 
حرفه، یک نســـل و یک دوره فرهنگی بوده است. مسعود امیرلویی از همین 
آدم‌ها بود؛ کســـی که حضورش را نمی‌توان تنها در عنوان »عکاس« خلاصه 
کرد، زیرا ردپای زندگی حرفه‌ای او در آموزش، مطبوعات، تربیت نسل جوان و 

گسترش نگاه عکاسانه نیز باقی مانده است.
خبر درگذشت مسعود امیرلویی برای جامعه عکاسی ایران، یادآور فقدان یکی 
از چهره‌های مؤثر این عرصه است؛ اما شاید مهم‌تر از خود خبر، فرصتی باشد 
برای بازخوانی دوره‌ای از تاریخ عکاسی ایران که امروز، با فاصله گرفتن از آن، 

اهمیتش بیشتر آشکار می‌شود.
امیرلویی متولد ۱۳۳۷ بود و تحصیلات دانشگاهی خود را نیز در عرصه عکاسی 
دنبال کرد. او کارشناسی عکاسی را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
و کارشناسی ارشد عکاسی را از دانشگاه هنر دریافت کرد. اما مسیر حرفه‌ای‌اش 
به تحصیلات دانشگاهی محدود نماند. عکاســـی، آموزش، داوری و فعالیت 
مطبوعاتی، وجوه مختلف حضور او در عرصه هنر و فرهنگ ایران بود. سال‌ها 
آموزش داد، با نسل‌های مختلف علاقه‌مندان و فعالان عکاسی در ارتباط بود و 

در جشنواره‌ها و رویدادهای عکاسی به عنوان داور حضور داشت.
با این همه، یکی از مهم‌ترین وجوه کارنامه او را باید در ارتباط با »مجله عکس« 
جست‌وجو کرد. در روزگاری که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشتند 
و دسترسی به کتاب‌ها، مجلات و منابع تصویری جهان بسیار دشوارتر از امروز 
بود، یک نشریه تخصصی می‌توانست نقشی بســـیار فراتر از یک رسانه داشته 
باشد. برای بسیاری از جوانان علاقه‌مند عکاسی، مجله عکس پنجره‌ای بود 
که از فضای محدود پیرامون گشوده می‌شد و آنها را با جهان وسیع‌تر عکاسی 
آشـــنا می‌کرد. امیرلویی در دوره‌ای که مدیریت و سردبیری مجله عکس را بر 
عهده داشت، در تثبیت جایگاه آن در فضای فرهنگی و حرفه‌ای عکاسی ایران 
سهم مهمی داشت. اهمیت این نقش را نباید با معیارهای امروز سنجید. امروز 
با چند لمس ساده می‌توان به هزاران تصویر، مقاله، گفت‌وگو و آرشیو دسترسی 
پیدا کرد؛ اما آن روزها، رسیدن یک شماره مجله به دست یک جوان می‌توانست 
اتفاقی جدی باشد؛ اتفاقی که اولین آشنایی او با یک عکاس بزرگ، یک جریان 

تازه یا حتی اولین جرقه انتخاب مسیر حرفه‌ای‌اش را رقم بزند.
برای بسیاری از جوانان آن نسل، مجله عکس نوعی مدرسه غیررسمی بود. 
جوانی را تصور کنیم که در گوشـــه‌ای از ایران دوربین به دست گرفته، شیفته 
عکاسی است، اما منابع چندانی در اختیار ندارد. ناگهان شماره‌ای از مجله 
به دســـتش می‌رســـد؛ عکس‌هایی می‌بیند که پیش‌تر ندیده، نام‌هایی تازه 
می‌شناسد و درباره شیوه نگاه عکاســـان مختلف می‌خواند. در همان لحظه 
درمی‌یابد جهان عکاسی بســـیار بزرگ‌تر از چیزی اســـت که تا آن زمان تصور 
می‌کرده است. اهمیت یک رســـانه فرهنگی دقیقاً در همین‌جاست: زمانی 
اثرگذار اســـت که بتواند انـــدازه جهان مخاطـــب خود را تغییـــر دهد. مجله 
عکس برای بسیاری چنین نقشی داشت و امیرلویی یکی از کسانی بود که در 
شکل‌گیری و استمرار این جریان سهم داشت. او در دوره‌ای فعالیت می‌کرد که 
عکاسی ایران برای تثبیت جایگاه خود به عنوان هنر و حرفه، به رسانه، آموزش، 
نقد و ارتباط با جهان نیاز داشت. هنوز باید درباره زبان عکاسی سخن گفته 
می‌شد، مخاطب با عکاسی جدی آشنا می‌شد و فاصله میان عکاس ایرانی و 

جریان‌های جهانی این هنر بسیار بیشتر از امروز بود.
از این منظر، ســـردبیری یک نشـــریه تخصصی صرفاً انتخاب عکس و تنظیم 
مطلب نبود؛ نوعی آینده‌نگری فرهنگی بود. سردبیر باید تشخیص می‌داد چه 
چیزی ارزش دیده شدن دارد، چه موضوعی باید مطرح شود و کدام عکاس باید 
معرفی شود. بخشی از این تلاش‌ها برای امروز نبود؛ برای فردا بود، برای جوانی 
که هنوز عکاس نشـــده بود و برای نســـلی که بعدها خود به عکاس، مدرس، 

نویسنده، داور یا مدیر فرهنگی تبدیل می‌شد.
امروز، در روزگار وفور تصویر، شاید درک اهمیت آن دوره دشوار باشد. مسأله 
نســـل امروز کمبود تصویر نیست؛ انباشت تصویر اســـت. اما نسل امیرلویی 
با مســـأله دیگری روبه‌رو بود: چگونه باید جهان تصویر را پیدا کرد؟ آن روزها 
هر کتاب تخصصی ارزش داشت، هر نمایشـــگاه اتفاق بود و هر شماره مجله 
می‌توانست پنجره‌ای تازه به جهان عکاســـی باز کند. یک مجله می‌توانست 

رویای یک جوان را جدی کند و مسیر زندگی او را تغییر دهد.
مسعود امیرلویی اکنون از زندگی روزمره ما به حافظه عکاسی ایران کوچ کرده 
است. شاید نتوان گفت چند نفر به واسطه مجله عکس عکاسی را جدی‌تر 
شناختند یا چند جوان با ورق زدن صفحات آن مسیر حرفه‌ای خود را انتخاب 
کردند. اینها اعداد قابل محاسبه نیستند. اما می‌توان نتیجه را در نسلی دید 
که امروز خود بخشی از تاریخ عکاسی ایران است. آدم‌ها می‌روند، اما اثرشان 
در دیگران ادامه پیدا می‌کند. مرگ، قاب آخر زندگی هر انسان است، اما برای 
هنرمند همیشه آخرین قاب نیست. قاب‌های دیگری وجود دارند که دیگران 
می‌ســـازند: با خاطراتشـــان، با آثاری که باقی مانده، با شـــاگردانی که تربیت 

شده‌اند و با نسلی که در پرتو حضور او راه خود را پیدا کرده است.
مسعود امیرلویی فقط عکاسی نکرد؛ در ساختن فرهنگی که در آن »دیدن« 
اهمیت پیدا کند، سهم داشت. جامعه عکاسی ایران امروز تنها برای یک عکاس 
سوگوار نیست؛ برای بخشی از حافظه فرهنگی خود سوگوار است. امیرلویی 
رفت، اما پنجره‌ای که او و هم‌نسلانش به روی جهان عکاسی گشودند، هنوز باز 

است. آن سوی قاب، هنوز عکس‌ها نفس می‌کشند.

مردی که به نسلش امکان دیدن داد

 درباره زنده‌یاد مسعود امیرلویی
که بخشی از حافظه عکاسی ایران بود

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در دیـــدار با هنرمنـــدان، مدیـــران انجمن‌ها، 
اصناف، مؤسســـات و آموزشگاه‌های آزاد هنری 
استان کرمانشاه، بر تقویت ظرفیت‌های هنری 
کشـــور، تســـهیل فعالیت هنرمندان، توســـعه 
زیرســـاخت‌ها و توجه جدی‌تر بـــه اقتصاد هنر 

تأکید کرد.

 ظرفیت هنری ایران
در منطقه کم‌نظیر است

شفیعی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی 
و هنری ایران گفت: »کشـــور از نظر برخورداری 
از هنرمندان توانمند، پیشینه فرهنگی غنی و 
جوانان مستعد در رشته‌های مختلف هنری، در 
منطقه جایگاهی کم‌نظیر دارد.« به گفته او، نباید 
گرفتار خودکم‌بینی شد، بلکه باید ظرفیت‌های 

موجود را به‌درستی شـــناخت و در کنار تقویت 
فرآیندهای تولید و عرضه آثار، به توانمندی‌های 

اقتصادی هنر نیز توجه کرد.
او تأکید کرد: »توســـعه هنر نباید صرفاً وابسته 
به بودجه‌های دولتی باشـــد. مدیران فرهنگی 
باید در کنـــار هنرمندان، ســـازوکارهای تازه‌ای 
برای استفاده از ظرفیت‌های هنری کشور ایجاد 
کنند و زمینه حضور مؤثرتر بخش‌های مختلف 

در عرصه تولید و عرضه هنر را فراهم آورند.«

 کرمانشاه و فرصت میزبانی
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

معاون هنـــری وزیر فرهنـــگ دربـــاره برگزاری 
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در کرمانشاه 
گفت: »انتخاب این استان حاصل بررسی‌ها و 
جلسات متعدد بوده و بر اساس ظرفیت‌های 

فرهنگی و هنری آن انجام شده است.«
شفیعی از مسئولان اســـتان خواست جشنواره 
را صرفـــاً یک رویـــداد ملی با محل برگـــزاری در 
کرمانشاه نبینند، بلکه با اســـتفاده از ظرفیت 
هنرمندان و امکانات بومی، الگویی متناسب 
با فضای فرهنگی اســـتان ایجاد کنند. او حتی 
حضور گسترده هنرمندان کرمانشاه در مدیریت 

و اجرای جشـــنواره را فرصتی برای ارائه الگویی 
تازه در برگزاری رویدادهای ملی دانست.

هنر؛ عاملی برای انسجام اجتماعی 
و تاب‌آوری

شفیعی با اشاره به جنگ رمضان، بر نقش هنر 
در تقویت انسجام اجتماعی، تاب‌آوری جامعه 
و ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی تأکید 
کرد. او گفت: »این دوره توانمندی‌های مختلف 
کشور را آشـــکار کرد و در حوزه هنر نیز ظرفیت 
بالای هنرمندان برای همراهی با جامعه نمایان 
شد.« او معتقد است اگر مدیران دولتی کمتر 
ســـلیقه‌های شـــخصی خود را در فعالیت‌های 
هنری دخالت دهنـــد و امکان تولیـــد و حضور 
آســـان‌تر هنرمندان را فراهم کنند، هنرمندان 
می‌توانند نقش مؤثرتری در ارتبـــاط با جامعه 

ایفا کنند.

تفاهمنامه‌های هنری با استان‌ها 
پیگیری می‌شود

معاون هنـــری وزیر فرهنـــگ، تفاهمنامه‌های 
معاونت هنری با اســـتان‌ها را ابزار مهمی برای 
نزدیک‌تر شدن مدیریت فرهنگی به استان‌ها 

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با هنرمندان کرمانشاه:

اقتصاد هنر بر پایه سه ضلع هنرمند، زیرساخت و مخاطب استوار است
و هزینه‌کـــرد دقیق‌تـــر اعتبـــارات دانســـت. او 
گفت پیگیر آن اســـت که اختیار بیشـــتری به 
معاونت‌هـــای تخصصی برای تنظیـــم و اجرای 
این تفاهمنامه‌ها داده شود تا انگیزه استان‌ها و 

معاونت‌های تخصصی افزایش یابد.

بیش از ۷۰ درصد زیرساخت‌های 
فرهنگی پس از انقلاب ساخته شده

شفیعی با رد این ادعا که پس از انقلاب اقدام 
قابل‌توجهی برای ســـاخت زیرســـاخت‌های 
فرهنگی و هنری انجام نشـــده اســـت، گفت: 
»بیـــش از ۷۰ درصد مجتمع‌هـــای فرهنگی و 
هنری، تالارهای نمایشـــی، نگارخانه‌ها و دیگر 
فضاهای فرهنگی کشور پس از انقلاب ساخته 
شـــده‌اند.« او البته تأکید کرد: »بـــا وجود این 
ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های موجود همچنان 
متناسب با نیاز هنرمندان و مخاطبان نیست 
و باید توسعه پیدا کند. از نگاه او، مسأله امروز 
علاوه بر کمبود برخی فضاها، افزایش بهره‌وری 

از امکانات موجود است.«

اقتصاد هنر بر سه ضلع هنرمند، 
زیرساخت و مخاطب استوار است

شـــفیعی اقتصاد هنر را وابســـته به سه عنصر 
»هنرمند، زیرســـاخت و مخاطب« دانســـت و 
گفت ضعف هر یک از این عناصر می‌تواند مانع 

شکل‌گیری اقتصاد پایدار هنر شود.
او افزایـــش مراکـــز آموزشـــی، دانشـــگاه‌ها و 
آموزشـــگاه‌های هنـــری را موجب رشـــد تعداد 
هنرمندان دانست و با اشـــاره به فعالیت ۸۷ 
آموزشگاه هنری در کرمانشاه، این رقم را قابل‌ 
توجه ارزیابی کـــرد. به گفتـــه او، رقابت میان 
آموزشگاه‌ها برای ارائه آموزش باکیفیت و جذب 
مخاطب می‌تواند به ارتقای فعالیت‌های هنری 
کمک کند. معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســـامی همچنین تعداد فضاهای فرهنگی و 
هنری کشور را قابل‌ توجه اما میزان بهره‌وری از 

آنها را پایین دانست. در کنار این موضوع، رشد 
جمعیت جوان و تحصیلکرده علاقه‌مند به هنر 
و توسعه فضای مجازی، ســـامانه‌های فروش 
بلیت و بســـترهای معرفی و تبلیغ آثار هنری، 
به گفته او توانســـته‌اند هنرمند، زیرساخت و 
مخاطب را بیش از گذشته به یکدیگر متصل 

کنند.

 پلاتوها و نگارخانه‌های کم‌هزینه
در دستور کار

شفیعی از برنامه ایجاد پلاتوها و نگارخانه‌های 
کم‌هزینه و پربازده خبر داد و گفت کرمانشـــاه 
اولین استانی بوده که در این زمینه با آن مذاکره 
شده است. هدف این طرح، ساخت و تجهیز 
فضاهایی بـــا هزینه کمتر و بهره‌وری بیشـــتر و 
قرار دادن آنها در اختیار هنرمندان عنوان شد.

 تسهیلات کم‌بهره
و حمایت از هنرستان‌ها

شـــفیعی در ادامـــه از پیگیری افزایش ســـهم 
استان‌ها از تسهیلات کم‌بهره و زودبازده حوزه 
فرهنگ و هنر خبر داد و گفت تلاش می‌شود 
استان‌ها بیش از گذشته از این منابع بهره‌مند 

شوند.
او همچنین حمایت از هنرستان‌های هنرهای 
زیبـــا را یکـــی از اولویت‌های معاونـــت هنری 
دانست و با اشاره به وجود دو هنرستان دخترانه 
و پسرانه در کرمانشاه گفت حدود یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون تومـــان برای حمایـــت از این دو 
هنرستان در اعتبارات سال‌ جاری در نظر گرفته 

شده است.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ ابراز امیدواری 
کرد تعداد هنرستان‌های هنرهای زیبا در دیگر 
شهرهای اســـتان نیز افزایش یابد و رشته‌های 
متنوع‌تری در آنها ارائه شود تا دختران و پسران 
اســـتان به آمـــوزش تخصصـــی در رشـــته‌های 

مختلف هنری دسترسی داشته باشند.

گزارش

گروه فرهنگی

مهدی زندیه در گفت‌وگو با »ایران« از نمایش »آن‌برُد« می‌گوید

دوست دارم »آگاهی« در ذهن مخاطب باقی بماند
حرکات و میزانســـن‌های اضافه‌ای بود که 
طراحـــی و اجرایـــش بـــرای هـــر کارگردانی 
بســـیار لذتبخش اســـت اما اصلاً به ســـود 
اجرا و نمایشنامه نیست. به همین سبب 
گاهـــی در مواجهه با نظراتـــی اینچنینی که 
میزانســـن‌ها را شـــاید ســـاده می‌خوانند، 
ابراز خوشـــحالی می‌کنـــم؛ زیرا ســـادگی، 
همیشـــه دســـت‌یافتنی نیســـت. می‌شود 
هزاران گونه دیگر با سبک‌ها و نگرش‌های 
مختلف، این نمایشنامه را روی صحنه برد؛ 
با دکـــوری عظیم یـــا لباس‌هایـــی خارج از 
عرف اجرا، اما این دیگر نســـخه اجرای من 
از این نمایشنامه نخواهد بود. من سادگی 
را نه با عنوان تخت بودن و دوبعدی بودن، 
بلکه به‌عنـــوان اینکـــه فاصله با تماشـــاگر 
برداشـــته شـــود و هیچ حرکتی بی‌دلیل و 
بدون پشـــتوانه فکری انجام نشود، بسیار 

می‌پسندم.

موسیقی، نور و طراحی صحنه چه 
نقشی در انتقال احساسات نمایش 

داشتند و چطور به این زبان بصری 
رسیدید؟

هر چهـــار عنصر موســـیقی، نـــور و صحنه 
و لباس بســـیار به ایـــن اثر، هـــم از لحاظ 

بار عاطفی و احساســـی و هـــم از جانب 
پالوده شـــدن نمایش از آنچه بی‌دلیل 

و بدون پشـــتوانه فکری است، نقش 
بسزایی داشـــته اســـت. در طراحی 

صحنه در ابتـــدا به ســـبب حضور 
دو صندلـــی، دو میـــز و پرده‌های 
بلند سرتاســـری در عقب صحنه، 
شاید بسیار ساده انگاشته شوند 
اما این حضـــور پرده‌هاســـت که 

وهم و رویا را از واقعیـــت جدا کرده و مرگ 
و زندگی را از یکدیگر تمیز می‌دهد. مرگی 
که از تابلوهای نقاشی ســـفید که نماینده 
رویاهای بر بـــاد رفته کاراکتر‌هـــای دختر و 
پدر هستند، بر پشت پرده هویداست و در 
نهایت پدری که بر پشـــت همین پرده قرار 
می‌گیرد و به آغوش مرگ می‌رود. میزهایی 
که نماینـــده یک میـــز کلاس، میز شـــام، 
تختخواب، ســـنگ غســـالخانه و صندوق 
‌پول فروشگاه هســـتند. در طراحی لباس 
نیز یک این همانی وجود دارد. پدر و دختر 
در روند روایت، هر دو در مســـیر مهاجرت 
قـــرار می‌گیرنـــد و اتفاقات مشـــترکی را به 
شـــکلی متفاوت و در زمانی پس و پیش از 
ســـر می‌گذرانند و حـــال در یـــک طراحی 
لباس مربوط به یک طبقه و نحله فکری، با 
تنالیته رنگی و بافت مشابه ظاهر می‌شوند. 
یک این همانـــی‌ای که در عیـــن تناقضات 
درونی دو کاراکتر، در نهایت ظاهری مشابه 

پیدا می‌کنند. 

به‌عنوان کارگردان، دوست دارید 
مخاطب بعد از خروج از سالن چه 

برداشتی را با خود ببرد؟
به تعداد اجراهایی که روی صحنه رفتیم، 
اجرایمـــان  از  متفـــاوت  برداشـــت‌های 
شنیدیم، اما مهم‌ترین برداشت برای من 
»آگاهی« است. اینکه هر کنشی در زندگی 
مراتبی در پیش دارد که شـــاید بر خلاف 
میل یا موافق میل ما باشد؛ آگاهی داشتن 
به هر کدام و سپس تصمیم برای 
آن اســـت که می‌تواند موجب 
پیشـــرفت هر انســـانی شود. 
شـــاید آگاه شـــدن، کلمه‌ای 
باشـــد که دوســـت دارم از 
فکر مخاطب‌مان بگذرد. 
آگاهی از دو طیف مثبت 
و منفی، نه فقط یک نگاه 
تک‌سویه. گرچه در کنار 
این مفهوم، علاقـــه دارم 

اضطرابِ زمانی که هر کدام در پیش داریم 
و مثـــل یک زنگ خطـــر عمـــل می‌کند، به 
فکر مخاطب خطور کنـــد؛ زیرا در تک‌تک 
لحظه‌های این اثر همواره خودم به موضوع 
زمان بســـیار فکـــر می‌کنم. ایـــن اضطرابِ 
زمان گاهی خود من را به حرکت‌هایی وادار 
می‌کند که شـــاید ســـال‌ها برای انجامش 

دچار تردید بوده‌ام.

با توجه به اجراهای متعدد این اثر در 
نقاط مختلف، واکنش مخاطبان در 

اجراهای گوناگون، چه تأثیری روی 
روند اجرای نمایش گذاشت؟

شاید این سؤال را بتوان این‌گونه تعبیر کرد 
که تأثیرات نگاه مخاطب، همواره خالق اثر 
که مشـــخصاً نه‌تنها کارگـــردان، بلکه تمام 
عوامل اثر را دربرمی‌گیرد، همواره موجب 
پیشـــرفت اثر می‌شـــود؛ چه مثبـــت و چه 
منفی. گاهی مخاطبان کلمات و جملاتی را 
می‌‌گویند که بی‌اندازه تأمل‌برانگیز است. 
احساســـات و برداشـــت‌هایی کـــه گاهـــی 
موجب خوشحالی گروه اجرایی می‌شود، 
به سبب آنکه حرف اثر دریافت شده است 
و گاهی موجب می‌شود اثر از یکجا زدن و به 
ورطه تکرار افتادن، فاصله بگیرد. اما نکته 
حائز اهمیت این اســـت که در حال حاضر 
تماشاگران تئاتر بسیار هوشمند، تحلیلگر، 
آگاه و فهیم هستند. بنابراین به هیچ عنوان 
اسیر لفاظی‌ها و گزافه‌گویی و آب و رنگ‌ها 

نمی‌شوند و اثر را به ذات بررسی می‌کنند.

 موضوع مهاجرت، در آثار نمایشی تا 
چه حدی ظرفیت پرداخت دارد؟

»آن‌برد« در طول اجراها، حتی با اثر دیگری 
هم در یک سالن روی صحنه رفته‌ که دقیقاً 
موضوع مهاجرت را هدف قرار داده است. 
دید متفاوت، تفکرات متعدد، همواره زمینه 
را بـــرای پرداختن بـــه این موضـــوع در آثار 
نمایشی باز می‌گذارد که می‌توان از زوایای 

مختلف به آن پرداخته شود.

»آن‌بـُــرد« دیگر یک اجرای مقطعی نیســـت؛ 
نمایشـــی اســـت که در چنـــد دور اجـــرا، از 
تئاترشهر و تماشـــاخانه »هیلاج«، »لبخند« 
و »تمام ناتمام« در تهران تا رشـــت، تبریز و 
دیگر شهرها، مسیرش را ادامه داده و اکنون 

بیش از 150 اجرا را پشت سر گذاشته است.
تداوم این اجرا و مواجهه با تماشـــاگرانی از 
جغرافیاهای مختلف، بهانه‌ای شد برای گفت‌وگو با مهدی زندیه که نویسندگی و کارگردانی 

این اثر را برعهده داشته است.

گفت‌وگو

حامد قریب
گروه فرهنگی


